
 

 بررسی حکم وضعی بلل مشتبه به بول از منظر روایات

  1آباد قزل ، مهدی شیرزاد، مرتضی صادقیانغرقه امیری میلاد

  چکیده
؛ در این تحقیق به بررسی حکم وضعی بلل مشتبه به بول از منظر روایات پرداخته شده است

زمینـه ای در این  ، لکن مقالهکه در روایات به این مهم پرداخته شده است چرا که با وجود این
انسان روزانه هفده رکعت نمـاز خوانـده و از مقـدمات  که با این .حال نگارش نشده است تابه

باشد و اگـر ایـن مقـدمات  نماز، طهارت بدن و لباس از نجاست و همچنین وضو داشتن می
واجب است مکلف از اکل و شرب نجاسـت  ،همچنین باشد. نماز باطل می ،رعایت نشوند

ن مایع نجس و مبطل وضوء دانیم ای مایعی خارج شده که نمی احتراز کند. گاهی بعد از بول،
شود بلل مشتبه بعد از استبراء پـاک  باشد یا نه که با توجه به روایات در این زمینه گفته می می

  باشد. باشد اما قبل از استبراء نجس بوده و مبطل وضوء می بوده و مبطل وضوء نمی
  .، استبراء، مبطلیت وضوءبلل مشتبه، نجاستواژگان کلیدی: 

    

                                                           
  .غرقه یریام لادیمسئول: م سندهینو قم. طلاب پایه دهم مدرسه شهیدین .١

  tttmostafa1998@gmail.comرایانامه: 
  ٠٩١٠٠٩۵٠٩٠۴شماره تماس: 
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  مقدمه. ١
خود باید به دستورات خداوند متعال عمـل کـرد تردید برای رسیدن به سعادت حقیقی  بدون

  باشد. که از جمله دستورات خداوند متعال اقامه نماز می
بودن بدن انسان از نجاسات و وضـو داشـتن بایـد  قامه نماز، مقدّماتی از قبیل پاکبرای ا

ده و هم موجب بطلان وضـو بوکه هم نجس است از جمله مواردی خروج بول رعایت شود. 
شـود کـه آیـا ایـن مـایع  امّا گاهی از انسان مایعی خارج شده که بر وی مشـتبه می باشد، می

  شود یا خیر؟ وجب بطلان وضوی وی مینجس بوده و همچنین م
درباره حکـم وضـعی  ، لکن تاکنونشده استاشاره با وجود اینکه در روایات به این امر 

رو تحقیق حاضر درصدد پاسخ  تحقیقی انجام نشده است؛ ازاین ،یاتبلل مشتبه از منظر روا
  باشد؟ ه بول از منظر روایات چه میبه این سوال است که حکم وضعی بلل مشتبه ب

  گفتار پیش. ٢
داند که این بلل طاهر اسـت  در جایی که بلل مشتبهی از شخصی خارج شده و شخص نمی

 چنـیننسـبت بـه طهـارت  )۴١٧، ص ٢، ج ١٣٧٠شیرازی، (مکارم یا نه، با توجّه به قاعده طهارة 
بلل  که شخص بعد از بول کردن وضو بگیرد، سپس ، درصورتیهمچنین شود. بللی حکم می

شود یـا  بقش میمشتبهی از وی خارج شود و شکّ کند که این بلل موجب بطلان وضوی سا
  شود. یمحکم طهارت سابق(حاصل از وضو)، به وجود طهارت نه، بنابر استصحاب 

و صـاحب جـواهر  )١٩ــ ٢٠، صص ١تا، جلد  (امام خمینی، بیفقهایی از جمله امام خمینی 
قائل بر این هستند که بلـل مشـتبه  )۴١۵، ص ١؛ ج ٢٣، ص ١؛ ج ٣٩٣، ص ١ق، ج  ١۴٠۴(نجفی، 

امّا اگر بعد  ،باشد اگر قبل از استبراء از انسان خارج شود هم نجس بوده و هم مبطل وضو می
  باشد. از استبراء بللی خارج شود، طاهر بوده و مبطل وضو نیز نمی

(فاضـل شویم که منبع ایـن مسـاله، سـنّت و اجمـاع  از بررسی چنین حکمی متوجّه می
منظـور بررسـی روایـات مربـوط بـه  باشد. اما این مقاله بـه می )٢٢٢، ص ١ق، ج  ١۴١۶هندی، 

، روایات مربوط به حکم وضعی نجاست در مقاله حاضررو  ؛ ازاینبحث، نگارش شده است
  شود. آورده میضمن دو فصل و مبطلیّت بلل مشتبه 
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  بررسی حکم وضعی بلل مشتبه به بول از حیث طهارت و نجاست. ٣
بودن بلل مشتبه  بر پاک دسته اول، روایاتی که دالّ  در این بخش، دو دسته روایت وجود دارد؛

بعد از  به بول بودن بلل مشتبه بر پاک روایاتی که دالّ  ،و دسته دوم صورت مطلق بوده به بول به
 پردازیم. می روایتاین دو دسته و بررسی استبراء هستند. در ادامه به بیان 

  صورت مطلق بودن بلل مشتبه به بول به روایات دال بر پاک. ١-٣
  حدیث زرارة. ١-١-٣

ادٍ عَ  قَالَ: إنِْ سَـالَ مِـنْ ذَكَـرِكَ   االلهِنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ عَلی بن ابراهيم عَنْ أَبيِهِ عَنْ حمََّ
ءٌ مِنْ مَذْيٍ  لاَةِ  ـ شيَْ لاَةَ  ـ أَوْ وَدْيٍ وَ أَنْتَ فيِ الصَّ وَ لاَ تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُـوءَ  ـ فَلاَ تَغْسِلْهُ وَ لاَ تَقْطَعْ لَهُ الصَّ

ماَ ذَلكَِ بمَِنْزِلَةِ النُّخَامَةِ  ـ وَ إنِْ بَلَغَ عَقِبَيْكَ  ءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ  ـ فَإنَِّ بَائلِِ أَوْ  ـ وَ كُلُّ شيَْ هُ مِنَ الحَْ فَإنَِّ
ءٍ فَلاَ تَغْسِلْهُ مِنْ ثَوْبكَِ إلاَِّ أَنْ تَقْذَرَهُ  ـ مِنَ الْبَوَاسِيرِ    )٣٩، ص ٣ق، ج  ١۴٠٧(کلینی،  1.وَ لَيْسَ بشيَِْ

از  دلالت دارد که پس از وضوء بر عدم نجاست هر رطوبتی این روایت: یب روایتتقر 
شامل بلل مشـتبه نیـز  دارددلالت بر آن  »كلّ شیء«شود و این عموم که لفظ  انسان خارج می

  شود. شود. اطلاق روایت، مواردی را که استبراء انجام نشود نیز شامل می می

  حدیث سماعة. ٢-١-٣
كَمِ  وقٍ النَّهْدِيِّ عَنِ الحَْ يْثَمِ بْنِ أَبيِ مَسرُْ دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ محَْبُوبٍ عَنِ الهَْ بْـنِ مِسْـكينٍِ عَـنْ  وَ بإِسِْنَادِهِ عَنْ محَُمَّ

سَنِ مُوسَى  حُ باِلأْحَْجَارِ  سَماَعَةَ قَالَ: قُلْتُ لأِبيَِ الحَْ مَا يُفْسِـدُ  ـمِنِّي الْبَلَلُ فَيَجِيءُ  ,إنيِِّ أَبُولُ ثُمَّ أَتمَسََّ
اوِيليِ    )١٩، ص ٣ق، ج  ١۴٠٧(کلینی، 2.قَالَ لَيْسَ بهِِ بَأْسٌ  .سرََ

                                                           
فرمود: اگر در حال نماز بودی و چیزی از مذی یا ودی از آلت تو جاری شد،  . زراره گوید: امام صادق١

حتّی اگر به دو پاشنۀ پایت رسید، لازم نیست آن را بشویی و نباید نماز را قطع کنی و به خاطر آن وضـوی 
 شـود، از سینه است. هرچه پس از وضو از تو خـارج می  سان آب بینی و خلط خود را نشکن؛ زیراکه آن به

کـه آن را چـرك بشـماری.  است و نجس نیست و لباس آلـوده بـه آن را نشـوی، مگـر این بواسیر ها یا رگ
 )١٢٠، ص١(ترجمه فروع کافی، ج 

کنم، سـپس رطـوبتی  کنم و سر آلت را با کلوخ خشك می گفتم: من بول می به ابو الحسن امام کاظم .٢
  بو الحسن گفتند: اشکالی ندارد.سازد؟ ا شود آیا شلوار مرا آلوده می از من خارج می
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چـه (صورت مطلـق به به بول ، در عدم نجاست بلل مشتبه»ليس به بأسٌ «تعبیر : تقریب روایت
آمـده » استبرائی بعد«ای دیگر از این روایت، قید  دارد. البته در نسخهظهور کند و چه نکند)  ءاستبرا

  )۵١، ص ١ق، ج  ١۴٠٧(طوسی، باشد.  بعد از استبراء نجس نمی به بول که در نتیجه بلل مشتبه

  روایت ابن ابی یعفور. ٣-١-٣
لاَةِ فَ  ـ  االلهِبْنُ أَبيِ يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ  االلهِوَ سَأَلَ عَبْدُ  أَ وَ قَامَ إلىَِ الصَّ وَجَدَ بَلَلاً قَالَ عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّ

أُ لاَ شيَْ    )۶۴، ص ١ق، ج  ١۴١٣(ابن بابویه،  1.ءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَتَوَضَّ
را » شـیء«ظهور در نفی جنس داشته و وجوب هر  »لا شیء عليه«تعبیر  :تقریب روایت
جا که اجتناب از بلل مشـتبه بـه سـبب نجاسـت، مصـداقی از  کند. از آن از مکلّف، نفی می

این تعبیر ظهور در عدم وجوب اجتناب از بلل مشتبه به سـبب نجاسـت آن و  است،» شیء«
  در نتیجه عدم نجاست بلل مشتبه دارد.

  حدیث حنّان بن سدیر. ۴-١-٣
دِ بْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْـدِ  فَقَـالَ إنيِِّ  ــ االلهِوَ عَنْهُ عَنْ محَُمَّ

ماَ بُلْتُ فَلاَ أَقْدِرُ عَلىَ المَْاءِ  حْتَ  ـ وَ يَشْتَدُّ ذَلكَِ عَليََّ  ـ رُبَّ فَإنِْ  ـ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ برِِيقِكَ  ـ فَقَالَ إذَِا بُلْتَ وَ تمَسََّ
  )٣۵٣، ص ١ق، ج  ١۴٠٧(طوسی،  2.وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ 

(اگر چه با آب تطهیر نشـود) روایت ابن سدیر دلالت دارد که هر آنچه پس از بول کردن 
. حکـوم بـه طهـارت اسـتم ،باشـدتردید و در خروج آن از مخرج بول یافت شود  در لباس

مالیدن است به معنای  مسح »سح ذكرک بريقکفام«ت بارع درهمچنین باید توجه داشت که 
خودِ «یعنی  »فامسح ذكـرک«در تعبیر » ذکر«که هم این است این مطلب ی  قرینه .طهارتنه 

                                                           
پرسید که مردی بول کرد سپس وضـو گرفتـه و مشـغول  عبدالله ابن ابی یعفور در مورد مردی از امام صادق .١

 خواهد وضو بگیرد. نماز شده و بللی در خودش یافت؛ امام فرمودند: چیزی بر او نیست و نمی

رسـی بـر  کنم و دست پرسید: گاهی ادرار می صادقحنان بن سدیر گوید: از مردی شنیدم که از امام  .٢
آب ندارم و این امر بر من سخت است؟ امام فرمود: هرگاه بول کردی، آلت خود را بفشار، سـپس از آب 
دهانت بر آن بمال، پس اگر چیزی دیدی نزد خود چنین بگو که این رطوبت، آب دهـان اسـت. (ترجمـه 

  )٧٧، ص١فروع کافی، ج 
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طهـارت در نظـر بگیـریم، بـا  به معنایمسح را اینکه اگر  دیگر قرینه». مخرج بول«نه » لتآ
ر نجاست باشد. آب قلیل است، نمی توجه به اینکه ریق (آب دهان) احتمال ایـن ( تواند مطهِّ

  پوشی شده است.) احتمال چشماز این هم هست که ریق، آب مضاف باشد که 
در روایت، ممکن است به معنای اسـتبراء باشـد کـه در ایـن » تمسّحت«تعبیر : اشکال

بول و اسـتبراء در لبـاس یافـت صورت، روایت بیانگر طهارت هر آن چیزی است که پس از 
بلکه فرموده اسـت کـه  ،پاک استبه بول روایت تصریح ندارد که بلل مشتبه  همچنین د.شو
ایـن پس  ،)د، این همان ریق است (که پاک استیافت شدر لباس چیزی بعد از استبراء  اگر

  .دن بلل مشتبه ندارددلالتی بر پاک بوروایت 

  حدیث ابن أبی یعفور. ۵-١-٣
دٍ وَ عَنْ أَبيِ دَاوُدَ جمَيِعاً عَنِ الحُْ  ةٍ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّ سَينِْ بْنِ سَعِيدٍ عَـنْ محَُمَّ

ـأَ  عَنْ  االلهِصَفْوَانَ بْنِ يحَْيَى عَنِ الْعَلاَءِ عَنِ ابْنِ أَبيِ يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبدِْ  ثُـمَّ  ـ رَجُلٍ بَالَ ثُـمَّ تَوَضَّ
لاَةِ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلاً  بَائلِِ  ـ قَامَ إلىَِ الصَّ أُ إنَِّماَ ذَلكَِ مِنَ الحَْ   )١٩، ص ٣ق، ج  ١۴٠٧(کلینی،  1.قَالَ لاَ يَتَوَضَّ

م نمـاز بـدانیم نـه پـس از نمـاز، را خـروج بلـل در هنگـا »ثـم وجـد بلـلاً «اگر مـراد از 
 بلل مشتبه برای وضوء و دستور به ادامه نماز با عـدم نجاسـت آن تمبطلیّ صورت عدم  دراین

زیرا در غیر این صورت، نماز با وجود نجس شدن بدن و لبـاس باطـل اسـت و  ملازم است؛
گـر شـرایط لبـاس نمـازگزار  دستور به ادامه دادن آن از سوی امـام معصـوم بـا روایـات بیـان

ج بلـل پـس از نمـاز بـدانیم، در را خـرو »ثـم وجـد بلـلاً «د از امـا اگـر مـرا دارد،نسازگاری 
  ندارد.ملازمتی با عدم نجاست آن  برای وضوء بلل مشتبه تمبطلیّ صورت عدم  این

حدّ احتمال بـوده ، در »ثم وجد بللاً «شده در مورد تعبیر  چون هر دو معنای بیان: اشکال
پـس  ،شـود مـیمال متن روایت دو احتمال موجب اجوجود همین و به ظهور نرسیده است، 

  .نسبت داد روایترا به این لالت بر نجاست یا عدم نجاست بلل مشتبه توان د نمی
                                                           

گیـرد و بـه نمـاز  کنـد، سـپس وضـو می پرسـیدم مـردی بـول می ر گوید: از امام صـادقیعفو ابن ابی .١
هـای  یابد. فرمود: اعادۀ وضو لازم نیست؛ زیرا این رطوبت، از رگ پردازد، سپس رطوبتی در خود می می

  )٧۶، ص١آلت است. (ترجمه فروع کافی، ج 
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  حدیث فضل بن شاذان. ۶-١-٣
  صورت مطلق برداشت شود: بودن بلل مشتبه به ممکن است از روایت زیر نیز پاکنکته: 

سَينِْ فيِ الْعِلَلِ وَ  دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الحُْ عُيُونِ الأْخَْبَـارِ بإِسِْـنَادِهِ الآْتيِ عَـنِ الْفَضْـلِ بْـنِ شَـاذَانَ عَـنِ محَُمَّ
ضَا ةً وَ مِنَ النَّـوْمِ دُونَ سَـائرِِ الأْشَْـيَاءِ لأَِ  الرِّ َّا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَينِْ خَاصَّ ماَ وَجَبَ الْوُضُوءُ ممِ نَّ قَالَ: إنَِّ

ا طَرِيقُ النَّجَاسَةِ  وَ لَيْسَ للإِِْنْسَانِ طَرِيقٌ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ مِنْ نَفْسِهِ إلاَِّ مِنْهُماَ فَأُمِرُوا باِلطَّهَـارَةِ  الطَّرَفَينِْ همَُ
ا النَّوْمُ فَإنَِّ النَّائمَِ إذَِا غَلَبَ عَلَيْهِ النَّـ ءٍ وْمُ يُفْـتَحُ كُـعِندَْ مَا تُصِيبُهُمْ تلِْكَ النَّجَاسَةُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَمَّ لُّ شيَْ

يحَ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لهَِ  (ابـن  1.ذِهِ الْعِلَّةِ مِنْهُ وَ اسْترَْخَى فَكَانَ أَغْلَبُ الأْشَْيَاءِ عَلَيْهِ فيِماَ يخَْرُجُ مِنْهُ الرِّ
  )٢۵٧، ص ١٣۵٧بابویه، 

کـه باشـد؛ چرا ل مشـتبه بـه بـول نجـس میتوان استظهار نمود که بلـ از این روایت نمی
ایت تصریح کرده است که مخرج بول و غائط راهی هستند که نجاست از این دو راه عبـور رو
کند و روایت تصریح نکرده است که بلل مشتبه نیز نجس بوده؛ لذا قدر متیقّن از نجاست  می

ممکن است گفته شود بلـل  شوند. همان بول و غائط بوده که از مخرج بول و غائط خارج می
س است؛ زیرا بلل مشتبه از مجرایی عبور کـرده اسـت کـه آن مجـرا بـه مشتبه به بول هم نج

رسد باطن بدن  اما در پاسخ به چنین قولی باید گفت به نظر می واسطه بول نجس شده است.
داخل دهان که ولـو خـون داخـل آن باشـد، امـا  :مانند ؛شود همیشه پاک است و نجس نمی

جس نیست. بنابراین داخل مجـرا دیگر نوقتی عین نجاست برطرف شود، دهان پاک است و 
نه اینکه طریق نجس باشد. حـال در  ،مادامی که بول در آن است، همان بول نجس است نیز

رسد قبل از استبراء، چون بول به همراه خود دارد، موجـب  مورد بلل مشتبه به بول، به نظر می
نجاست آن است، نه اینکه نجاست طریق، آن را نجس کرده باشـد، و بعـد از اسـتبراء چـون 

اً از داخل بدن را مطلقاکثر بول خارج شده است، دیگر عرفاً شامل بول نیست و اگر بخواهیم 
آید و به همین خاطر ممکن اسـت در ایـن مسـئله بـه خـاطر  بول خالی کنیم، حرج پیش می

  نمود.حکم تسهیل در عبادت، به پاک بودن بلل بعد از استبراء 

                                                           
هـا، زیراکـه ایـن دو طـرف دو طریـق  ر آنسبب ادرار و مدفوع و به سبب خواب نه غیـ . وضو واجب شد به١

نجاستند، امّا خواب به این دلیل که چون شخصی بخفت همه اعضا و قوای او سست گـردد و اغلـب در 
  این وقت است که از او باد برآید و از این سبب وضو واجب شد.
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تمسـک شـده و گفتـه  »مما خرج من الطرفين«در عبارت » ما«ممکن است به اطلاق لفظ 
شود پس ایـن مـوارد،  به و حتی وذی، مذی و ودی نیز میشود که این اطلاق شامل بلل مشت

ز، عدم نجاست وذی، مـذی و اما در صورت اثبات این اطلاق نی ،محکوم به نجاست هستند
. شـود این سه رطوبت هستند ثابت مـی عدم نجاستوسیله روایات مقیده که بیانگر  ودی، به

مقاله است به توضیح چگـونگی  البته با توجه به اینکه حکم این سه رطوبت، خارج از بحث
که مـورد بحـث همـین درباره بلل مشتبه به بول تقیید اطلاق این عبارت  اما ،پردازیم آن نمی
  شود. بررسی میمقاله ذیل مباحث است نوشته 

  روایات دال بر پاک بودن بلل مشتبه به بول بعد از استبراء. ٢-٣
  حدیث سماعة. ١-٢-٣

ا مَا رَوَاهُ  كَمِ بْـنِ مِسْـكينٍِ عَـنْ  ـ فَأَمَّ وقٍ النَّهْدِيِّ عَنِ الحَْ يْثَمِ بْنِ أَبيِ مَسرُْ دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ محَْبُوبٍ عَنِ الهَْ محَُمَّ
سَنِ مُوسَـى ـحُ باِلأْحَْجَـارِ فَيَجِـيءُ مِنِّـي الْبَلَـلُ بَعْـدَ  سَماَعَةَ قَالَ: قُلْتُ لأِبيَِ الحَْ  إنيِِّ أَبُـولُ ثُـمَّ أَتمَسََّ

اوِيليِ قَالَ لَيْسَ بهِِ بَأْسٌ  ائيِ مَا يُفْسِدُ سرََ   )۵١، ص ١ق، ج  ١۴٠٧(طوسی،  1.اسْتبرَِْ
شود که دلالت روایت  موجب می» بعد استبرائی«در این روایت، تعبیر : تقریب روایت

نجـس  ه در صـورتی کـه اسـتبراء انجـام شـودبر عدم نجاست به صورت مطلق نباشد، بلکـ
هنگام پاسـخ بـه  زیرا در این روایت امام ؛استبراء انجام نشود نجس استاگر اما  ،نیست

در کـلام » بعد اسـتبرائی«سوال راوی، در مقام بیان حد و حدود حکم شرع هستند، پس قید 
  راوی دلالت بر مفهوم (مفهوم وصف) دارد.

  حدیث ابن بختری. ٢-٢-٣
دٍ عَنْ  سَينِْ بْنِ سَعِيدٍ وَ  االلهِأَبيِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ  وَ عَنِ المُْفِيدِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ دٍ عَنِ الحُْ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ

يِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ  دِ بْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْترَِ قِيِّ عَنْ محَُمَّ دِ بْنِ خَالدٍِ الْبرَْ جُـلِ  االلهِمحَُمَّ فيِ الرَّ
هُ ثَلاَثاً  يَبُولُ قَالَ  وقَ فَلاَ يُبَاليِ. ـ يَنْترُُ   )٢٧، ص ١ق، ج  ١۴٠٧(طوسی،  2ثُمَّ إنِْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السُّ

                                                           
عرض کردم من بول کردم و سپس خودم را با سنگ پاک کردم، سـپس بعـد از  گوید به امام کاظم سماعه می .١

  استبراء کردن از من بللی بیرون آمد؛ امام فرمودند که هیچ اشکالی نیست. (چیزی بر گردن تو نیست.)
گفتم: بعد از بول کردن، چه باید کرد؟ ابو عبد اللّه گفت: سه نوبت مجرای بول  به ابو عبد اللّه صادق .٢
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توسـط  نه عدم مبطلیت وضـوء ،باشد می به بول پاک بودن بلل مشتبه دال براین روایت، 
قرینه بر تقویّـت  »يبلغ السوق«تعبیر  ،همچنین میان نیامده است. چراکه سخنی از نماز به ؛آن

لـب مطـرح اسـت کـه طبـق که درباره فرد وسواسی نیز همـین مط؛ چراباشد این احتمال می
هر چقدر هم زیاد باشـد بـاز هـم لبـاس پـاک اسـت.  فرموده فقهاء اگر رطوبت خارج شده

، امـا اسـت پـس از اسـتبراء ال بر پاک بودن بلل مشتبه به بولذکر کردن استبراء، د ،همچنین
در  امـامدر اینجا  طور که ذیل روایت قبل گفته شد همانزیرا  ؛نجس است تبراءپیش از اس

دلالـت بـر مفهـوم  »بعد ذلـک (اسـتبراء)«مقام بیان حد و حدود حکم شرع هستند، پس قید 
  یعنی دال بر مبطل وضوء بودن پیش از استبراء است. ؛(مفهوم وصف) دارد

  بندی جمع. ٣-٣
کننـد و روایـات دسـته  میدلالـت روایات دسته اول بصورت مطلق بر پاک بودن بلل مشتبه 

پـیش از در فرض بنا بر مفهومشان کرده و مقیّد دوم، پاک بودن بلل مشتبه را به بعد از استبراء 
بنا بر حمل مطلق بر مقید که جمعی عرفی برای حـل لذا  ،استبراء، دال بر نجاست آن هستند

 شـود کـه بلـل با حمل روایات دسته اول بر دسته دوم نتیجـه گرفتـه می ،است تعارض بدوی
  اما پیش از استبراء نجس است. ،مشتبه بعد از استبراء پاک است

  وضوء بودن مبطلبررسی حکم وضعی بلل مشتبه از حیث . ۴
روایات این بخش، چهار دسته هستند. دسته اول دال بر بطـلان وضـوء بـه صـورت مطلـق، 

بعد از استبراء، دسته سـوم  مشتبه به بول م دال بر بطلان وضوء در صورت خروج بللدسته دو
خروج بلل بعد از استبراء و دسـته چهـارم دال بـر عـدم  دال بر عدم بطلان وضوء در صورت

 پردازیم. ها می ادامه به بیان روایات و بررسی آناند. در  مبطل بودن به صورت مطلق

  به صورت مطلقبطلان وضو بر روایات دال . ١-۴
 حدیث ابوبصیر. ١-١-۴

دِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَـ سَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ محَُمَّ دِ بْنِ الحَْ نْ أَبيِ عَبْـدِ عَنْ محَُمَّ
                                                                                                                                        

فشارد تا ذرات بول را تخلیه کند. بعد از آن اگر رطوبتی یا لعـاب شـوقی از او خـارج  ا از ابتدا تا انتها میر
  )٧۶، ص١شود و تا ساق پاها سرازیر شود، باکی ندارد. (گزیده تهذیب، ج 



رس
بر

 ی
ضع

م و
حک

 ی
روا

ظر 
ز من

ل ا
 بو
ه به
شتب
ل م

بل
ی

ت
ا

 

١۵ 

جَامَةِ وَ كُلِّ دَمٍ سَا قَال االلهِ عَافِ وَ الحِْ ماَ الْوُضُوءُ مِنْ  ـ فَقَالَ لَيْسَ فيِ هَذَا وُضُوءٌ  ـ ئلٍِ سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّ إنَِّ
ذَيْنِ أَنْعَمَ    )٣٧، ص ٣ق، ج  ١۴٠٧(کلینی،  1.بهِماَِ عَلَيْكَ  االلهُطَرَفَيْكَ اللَّ
خون حجامـت و هـر خـونی کـه از  کرده که خون بینی، سائل گمان می: تقریب روایت
اما حضرت بـه وسـیله حصـر اضـافی  ،وضو استشود موجب بطلان  بدن انسان جاری می

فرمایند که فقط هر چه از مخـرج بـول و غـائط خـارج بشـود  نسبت به این سه مورد بیان می
 ،یکی از مصادیق خارج شده از مخرج بول بوده به بول بلل مشتبه موجب بطلان وضو است.

  باشد. بلل مشتبه موجب بطلان وضو میاین لذا 

  ذانحدیث فضل بن شا. ٢-١-۴
سَينِْ فيِ الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الأْخَْبَارِ بإِسِْنَادِهِ الآْتيِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَ  دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الحُْ ضَـامحَُمَّ  انَ عَنِ الرِّ

ةً وَ مِنَ النَّوْمِ دُونَ سَائرِِ  َّا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَينِْ خَاصَّ ماَ وَجَبَ الْوُضُوءُ ممِ ـا قَالَ: إنَِّ الأْشَْيَاءِ لأِنََّ الطَّـرَفَينِْ همَُ
هَـارَةِ عِنْـدَ مَـا طَرِيقُ النَّجَاسَةِ وَ لَيْسَ للإِِْنْسَانِ طَرِيقٌ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ مِنْ نَفْسِـهِ إلاَِّ مِـنْهُماَ فَـأُمِرُوا باِلطَّ 

ا النَّوْمُ فَ  ءٍ مِنْـهُ وَ تُصِيبُهُمْ تلِْكَ النَّجَاسَةُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَمَّ إنَِّ النَّائمَِ إذَِا غَلَبَ عَلَيْهِ النَّـوْمُ يُفْـتَحُ كُـلُّ شيَْ
ذِهِ الْعِ  يحَ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لهَِ (ابن بابویـه، 2.لَّةِ اسْترَْخَى فَكَانَ أَغْلَبُ الأْشَْيَاءِ عَلَيْهِ فيِماَ يخَْرُجُ مِنْهُ الرِّ

  )١٠۴، ص ٢، ج ١٣٧٨
طور  ایت را اینتوان رو باشد که در نتیجه می می» الطرفین«برای » خاصّة«قید : تقریب روایت

شـود؛  فقط هر چه که از مخرج بول و غائط خارج شود، موجب بطلان وضـو میاستظهار نمود که 
اطـلاق شود.  رج شود، موجب بطلان وضو نمیاگر چیزی مانند بول از غیر مخرج بول خا ،بنابراین

لذا اگر شخصی بعد از بول کـردن وضـو  ؛شود می به بول روایت شامل بلل مشتبهدر » ما موصوله«
  باشد. شود، وضوی وی باطل می بگیرد و سپس بلل مشتبهی از مخرج بول وی خارج

                                                           
گـردد،  در مـورد خـون دمـاغ، حجامـت و هـر خـونی کـه جـاری می ابو بصیر گوید: از امام صادق .١

ها را به تـو  فرمود: در این چیزها تکرار وضو لازم نیست، بلکه اگر چیزی از عورتین ـ که خدا آن پرسیدم؟
  )١١۵، ص١گردد. (ترجمه فروع کافی، ج  روزی کرده ـ خارج شود، وضو لازم می

هـا؛ زیراکـه ایـن دو طـرف دو طریـق  وضو واجب شد به سبب ادرار و مدفوع و به سبب خواب نه غیر آن .٢
، امّا خواب به این دلیل که چون شخصی بخفت همه اعضا و قوای او سست گـردد و اغلـب در نجاستند

 این وقت است که از او باد برآید و از این سبب وضو واجب شد.
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  حدیث زراره. ٣-١-۴
سَينِْ بْنِ سَـعِيدٍ عَـنْ حمََّـادٍ عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ  سَنِ بإِسِْناَدهِِ عَنِ الحُْ دُ بْنُ الحَْ أُذَيْنَـةَ وَ حَرِيـزٍ عَـنْ زُرَارَةَ عَـنْ  محَُمَّ

ا   )٧٩، ص ١ق، ج  ١٣٧٨(طوسی،  1.يَنقُْضُ الوُْضُوءَ إلاَِّ مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيكَْ أَوِ النَّوْمُ  لاَ  قَال أَحَدِهمَِ
لـذا  ،دشـو می به بـول عمومیت ما موصوله در روایت شامل بلل مشتبه: تقریب روایت

وضو بگیرد و سپس بلل مشـتبهی از وی خـارج شـود وضـوی اگر شخصی بعد از بول کردن 
  شود. وی باطل می

  بندی نسبت به این دسته از روایات جمع. ۴-١-۴
لـو  (و .شویم که بلل مشتبه مبطل وضو اسـت متوجه می این روایاتاز عمومات و اطلاقات 

  .)شخص استبراء کرده باشد

  بعد از استبراء مشتبه به بول بطلان وضوء در صورت خروج بلل روایات دال بر. ٢- ۴
  حدیث محمّد بن عیسی. ١-٢-۴

دِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ إلَِيْهِ رَجُلٌ  ارِ عَنْ محَُمَّ فَّ ا خَـرَجَ مِـنَ  ـ وَ بإِسِْنَادِهِ عَنِ الصَّ َّـ هَلْ يجَـِبُ الْوُضُـوءُ ممِ
كَرِ  اءِ فَكَتَبَ نَعَمْ  ـ الذَّ   )۴٩، ص ١ق، ج  ١٣٩٠(طوسی، 2.بَعْدَ الاِسْتبرَِْ

خروج بلل مشتبه پس از استبراء، موجـب نقـض  ،بر اساس این روایت: تقریب روایت
سپس با استفاده از مفهوم موافق، به طریق اولویّت، بـر نقـض وضـوء پـیش از  ،وضوء است

  کند. میدلالت استبراء 
بعد  مشتبه به بول عدم بطلان وضوء در صورت خروج بللروایات دال بر . ٣-۴

  از استبراء
  حدیث محمد بن مسلم. ١-٣-۴

دِ بْنِ مُسْلمٍِ  ادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ محَُمَّ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ حمََّ قَـالَ: قُلْـتُ لأِبيَِ محَُمَّ
اتٍ  ـ رَجُلٌ بَالَ وَ لمَْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ  جَعْفَرٍ  وَ يَنْترُُ طَرَفَـهُ  ـ قَالَ يَعْصرُِ أَصْلَ ذَكَرِهِ إلىَِ طَرَفهِِ ثَلاَثَ عَصرََ

                                                           
  شود مگر چیزی که از دو طرف تو(عورتین) خارج شود یا خواب. وضوء باطل نمی .١
نامه نوشت که آیا بعد اسـتبراء چیـزی از آلـت ذکـور  گوید: شخصی به امام باقر محمدبن عیسی می .٢

  بیرون بیاید، وضو واجب است؟ امام بر او نوشت: بله. (وضو واجب است.)
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١٧ 

ءٌ  بَائلِِ  ـ فَإنِْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلكَِ شيَْ   )١٩، ص ٣ق، ج  ١۴٠٧(کلینی،  1.فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَكنَِّهُ مِنَ الحَْ
ی به بول بعد از استبراء، مبطـل  این روایت دالّ بر این است که بلل مشتبه: ب روایتتقر

شـود)  هـا خـارج مـی (رطوبتی کـه از رگ زیرا مصداق بول نیست و از حبائل ؛نیستوضوء 
مبطـل  بنا بر مفهوم وصف و احـراز در مقـام بیـان بـودن امـامپیش از استبراء، اما است، 

  وضوء است.
کرد این است که در این روایت، موضـوع دیگری که در این روایت باید بدان اشاره  هنکت
ف نیست؛ زیرا بدن شخص از همـان زمـان خـروج بـول طهارت و نجاست بدن مکلّ  سؤال،

شده امری جدید نخواهد بود، پس  باره نجس شدنش با رطوبت خارجنجس شده است و دو
  خارج شده است.مبطلیّت رطوبت  مسأله،

پس از بول و نداشتن آب، بایـد تـیمّم نمایـد و  چنین است که شخص ی روایت اینفضا
استبراء نموده اگر رطوبتی از او خارج شود، مبطل طهارت (تیمّم) او نخواهد بود. قبلا چون 

 ،البته شاید این اشکال هم مطرح شود که در روایت هیچ صحبتی دربـاره نمـاز نشـده اسـت
ائل، طهارت وضوء یا تیمّم برای نماز بوده است، دلیلی وجـود که مسئله س پس نسبت به این

 رو دالّ بر طهارت بدن از نجاست است. ندارد، ازاین

بـاز هـم اشـکالی  ،هرچند این مطلب را بپـذیریم توان گفت: می در پاسخ به این اشکال
وجود دارد؛ اینکه بدن شخص از همان هنگام بول نمودن نجس شده است و رطوبتی که بعد 

ملاقـات امّا چون با ایـن محـلّ نجـس  ،از استبراء خارج شود، اگرچه بول نبوده و پاک است
  نجس خواهد شد. دارد

  حدیث اسماعیل بن عبد الخالق. ٢-٣-۴
دِ بْنِ خَالدٍِ الطَّيَالسيِِِّ عَنْ إسِْماَعِيلَ بْنِ عَبْدِ  االلهِعَبْدُ  سْنَادِ عَنْ محَُمَّ يُّ فيِ قُرْبِ الإِْ مْيرَِ ـالقِِ بْنُ جَعْفَرٍ الحِْ  الخَْ

جُلُ يَبُولُ  االلهِقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ  أُ ثُمَّ يجَدُِ الْبَلَلَ بَ  ـ قُلْتُ الرَّ قَـالَ لَـيْسَ  ـ عْدَ ذَلكَِ وَ يَنتَْفِضُ وَ يَتَوَضَّ
                                                           

کنـد و آبـی نـدارد کـه خـود را بشـوید،  پرسـیدم: مـردی بـول می محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر .١
بفشارد و نوك آن را فشار دهد، پـس اگـر  حکمش چیست؟ فرمود: باید بیخ آلت خود را تا نوك آن سه بار

شـود. (ترجمـه فـروع  هـا خـارج می بعد از آن چیزی بیرون آید بول نیست، بلکه رطوبتی است که از رگ
 )٧۵، ص١کافی، ج 
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بَائلِ ماَ ذَلكَِ مِنَ الحَْ   )۶٠ق، ص  ١۴٠٣(حمیری،  1.ذَلكَِ شَيْئاً إنَِّ
یا به معنای استبراء کردن و » ینتفض«2به قرینه حدیث محمّد بن مسلم،: تقریب روایت

ایـن  )٣۶٠، ص ٧٧ق، ج  ١۴٠٣(مجلسـی، یا به معنای زایل کردن نجاست و تطهیر بول اسـت. 
لذا مراد از  ،آمده است پس از بیان استبراء »من الحبائل«تعبیر مطلب را نیز باید اضافه کنیم که 

پس این روایت دالّ بر این است که  ،نه زایل کردن نجاست ،استبراء است در اینجا» ینتفض«
وم وصـف اما پیش از استبراء، بنا بر مفه ،مبطل وضوء نیست بلل مشتبه به بول بعد از استبراء
  ، مبطل وضوء است.و احراز در مقام بیان بودن امام

در روایت آمده است، بحـث در مبطـل نبـودن » یتوضأ«با توجّه به اینکه تعبیر  همچنین
  نه پاک بودن آن بعد از استبراء. ،بعد از استبراء است به بول بلل مشتبه

  استبراءعدم بطلان وضو مطلقاً قبل و بعد از . روایات دال بر ۴-۴
  حدیث فضل. ١-۴-۴

ضَا سْنَادِ الآْتيِ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلَ المَْأْمُونُ الرِّ سْـلاَمِ فَكَتَـبَ  وَ فيِ عُيُونِ الأْخَْبَارِ باِلإِْ عَنْ محَْضِ الإِْ
 ١٣٧٨(ابن بابویه،  3.وْ نَوْمٌ أَوْ جَنَابَةٌ إلَِيْهِ فيِ كتَِابٍ طَوِيلٍ وَ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إلاَِّ غَائطٌِ أَوْ بَوْلٌ أَوْ رِيحٌ أَ 

  )١٢٣، ص ٢ق، ج 
 ؛باشـد حصر در این روایت بر خلاف روایات گذشته حصر حقیقی می: تقریب روایت

اما در ایـن  ،کرد چراکه در روایات گذشته سائل از بطلان وضو توسط چیزی از امام سوال می
فقـط بـول، غـائط، بـاد معـده، خـواب و  فرمایند که روایت امام به صورت حصر حقیقی می

  شود. موجب بطلان وضو نمی به بول نماید؛ لذا بلل مشتبه جنابت است که وضو را باطل می
                                                           

پرسیدم: مردی بول کرده و وضو گرفته و سـپس بعـد  گوید: از امام صادق اسماعیل بن عبدالخالق می .١
شود و این وجود بلل از  یافته است؛ امام فرمود: این بلل چیزی محسوب نمیاز این کار بللی در خودش 

 شود.  ها خارج می حبائل است که از رگ

دِ بْنِ مُسْلمٍِ  .٢ ادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ محَُمَّ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ حمََّ رَجُـلٌ  عْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لأِبيَِ جَ محَُمَّ
اتٍ ـ وَ يَنترُُْ طَرَفَهُ فَ  ءٌ ـ فَلَـيْسَ  إنِْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلكَِ شيَْ بَالَ وَ لمَْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ ـ قَالَ يَعْصرُِ أَصْلَ ذَكَرِهِ إلىَِ طَرَفهِِ ثَلاَثَ عَصرََ

بَائلِِ.  )١٩ص، ٣ق، ج  ١۴٠٧(کلینی،  مِنَ الْبَوْلِ وَ لَكنَِّهُ مِنَ الحَْ

ای طـولانی نوشـت و در ضـمن آن فرمـود:  از محض اسلام پرسید: حضرت نامه مأمون از امام رضا .٣
  کند. وضو را فقط غائط و بول و باد معده و خواب و جنابت باطل می
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  حدیث ابن ابی یعفور. ٢-۴-۴
دٍ وَ عَنْ أَبيِ دَاوُدَ جمَيِعاً عَ  ةٍ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّ سَينِْ بْنِ سَـعِيدٍ عَـنْ محَُمَّ نِ الحُْ

أَ  االلهِصَفْوَانَ بْنِ يحَْيىَ عَنِ العَْلاَءِ عَنِ ابْنِ أَبيِ يَعْفُورٍ قَالَ: سَألَتُْ أَبَا عَبدِْ  ثُمَّ قَـامَ  ـ عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّ
لاَةِ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلاً  أُ إنَِّماَ ذَ  ـ إلىَِ الصَّ باَئلِِ قَالَ لاَ يَتوََضَّ   )١٩، ص ٣ق، ج  ١۴٠٧(کلینی،  1.لكَِ مِنَ الحَْ
نماز خوانده و بعد از نمـاز بللـی را در بـدن  شخص بعد از وضو گرفتن: تقریب روایت

شـود بلـل  که نتیجه گرفتـه می ؛لازم نیست وضو بگیرد :فرمایند یابد که حضرت می خود می
  باشد. مشتبه مبطل وضو نمی

  حدیث محمد بن سنان. ٣-۴-۴
ضَا دِ بْنِ سِنَانٍ فيِ جَوَابِ الْعِلَلِ عَنِ الرِّ ةُ التَّخْفِيفِ فيِ الْبَوْلِ وَ الْغَائطِِ  وَ بأَِسَانيِدِهِ عَنْ محَُمَّ  قَالَ: وَ عِلَّ

نَابَةِ  ـ هُ أَكْثَرُ وَ أَدْوَمُ مِنَ الجَْ تهِِ وَ مجَِ  ـ لأِنََّ يئهِِ بغَِيرِْ إرَِادَةٍ مِنْهُمْ وَ لاَ شَهْوَةٍ فَرَضيَِ فيِهِ باِلْوُضُوءِ لكَِثْرَتهِِ وَ مَشَقَّ
كْرَاهِ لأِنَْفُسِهِمْ  نَابَةُ لاَ تَكُونُ إلاَِّ باِلاسْتلِْذَاذِ مِنْهُمْ وَ الإِْ   )٨٨، ص ٢، ج ١٣٧٨(ابن بابویه،  2.وَ الجَْ

مبطـل  ، لـذا بلـل مشـتبهاین روایت فقط بول و غـائط را موجـب بطـلان وضـو دانسـته
  باشد. نمی وضو

چـون روایـت در مقـام حصـرنمودن مـبطلات  ؛باشد اما چنین قولی اشتباه می :اشکال
از جهـت وجـوب وضـوء یـا غسـل بلکه در مقام بیان مقایسه بول، غائط و منی  ،وضو نبوده

پس روایت از محلّ بحث خارج بوده و در مقام بیان مبطل بودن و یـا عـدم مبطـل  باشد، می
  اشد.ب بودن بلل مشتبه نمی

                                                           
گیـرد و بـه نمـاز  کنـد، سـپس وضـو می پرسـیدم مـردی بـول می ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق .١

هـای  یابد. فرمود: اعادۀ وضو لازم نیست؛ زیرا این رطوبت، از رگ وبتی در خود میپردازد، سپس رط می
 )٧۶، ص١آلت است. (ترجمه فروع کافی، ج 

شـود و شـمار  آن است که آنها بیشتر واقـع می  سبب تخفیف و سبك ساختن تکلیف در مورد بول و غائط .٢
خـاطر بیشـتر واقـع شـدن و سـختی و  دفعاتش بیش از جنابت است، پس خدای تعالی در این مورد بـه

رنجش و آمدن بدون اراده و بدون لذّت و شهوت آن به وضوساختن تنها راضـی گردیـد، در صـورتی کـه 
جوئی و واداشتن خویشتن بـدان. (مـن لا یحضـره الفقیـه/ ترجمـه  شود مگر با لذّت جنابت حاصل نمي
  )١٠٧، ص١بلاغی و غفاری، ج 
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 حدیث سماعه. ۴-۴-۴

كَمِ  وقٍ النَّهْدِيِّ عَنِ الحَْ يْثَمِ بْنِ أَبيِ مَسرُْ دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ محَْبُوبٍ عَنِ الهَْ بْـنِ مِسْـكينٍِ عَـنْ  وَ بإِسِْنَادِهِ عَنْ محَُمَّ
سَنِ مُوسَى حُ باِلأَْ  سَماَعَةَ قَالَ: قُلْتُ لأِبيَِ الحَْ مَـا يُفْسِـدُ  ـحْجَارِ فَيَجِيءُ مِنِّي الْبَلَـلُ إنيِِّ أَبُولُ ثُمَّ أَتمَسََّ

اوِيليِ    )١٩، ص ٣ق، ج  ١۴٠٧(کلینی، 1.قَالَ لَيْسَ بهِِ بَأْسٌ  .سرََ
موصوله بدانیم نه استفهامیه، نجاست بلـل  »ما يفسد سراويلـی«را در تعبیر » ما«اگر لفظ 

د بـود. در ایـن صـورت مورد پذیرش سائل بوده و سوال او از امـری غیـر از نجاسـت خواهـ
، عدم منقضیّت بلل پاسخ امام ،احتمال دارد که سوال از منقضیّت وضوء باشد؛ در نتیجه

توانـد  مشتبه است. البته چون این بیان، در حدّ احتمال بوده و به ظهور نرسـیده اسـت، نمـی
یـا عـدم مورد استناد قرار بگیرد. در نتیجه، روایت درباره بلـل مشـتبه دلالـت بـر منقضـیّت 

  منقضیّت وضوء ندارد.

  بندی نسبت به روایات این دسته جمع. ۴-۴-۵
شـده بعـد از وضـو  و همچنین عدم اعتناء به بلل یافتاز حصر روایت اوّل در مبطلات وضو 

(ولـو شـخص اسـتبراء  ،باشد شویم که بلل مشتبه مبطل وضو نمی در روایت دوم، متوجّه می
  چهارم مورد اشکال است.) اما روایت سوم و .نکرده باشد

  تعارض. ۴-۵
بین احادیث دسته اول و دسته چهارم تعارض بدوی وجود دارد؛ چراکه احادیـث دسـته اول، 

باشـد و احادیـث دسـته  صـورت مطلـق می بـه بـه بـول دالّ بر بطلان وضو توسط بلل مشتبه
یث اسـت؛ البتـه حـد بـه بـول توسـط بلـل مشـتبه ارم، دال بر عدم بطلان وضـو مطلقـاً چه
کـه دسته اول را تقیید زده است؛ چرا حدیث فضل) از احادیث دسته چهارم، سه حدیث(اوّل

بـه  »طـرفينمـا خـرج مـن «م که در دسته اول، مضـمون عبـارت شوی با کمی دقّت متوجّه می
اما در حدیث اول از احادیث دسته چهارم (حدیث فضل) ایـن  صورت کلّی ذکر شده است،

                                                           
کنم بعـدا کـه وضـو  کنم و با کلوخ، سر آلت را خشك مـی فتم: من بول میگ به ابو الحسن امام کاظم .١

سازد، آیا وضـوی مـن  شود که شلوار مرا آلوده می گیرم، چندان رطوبت و لعاب شوق از من خارج می می
 باطل شده است؟ ابو الحسن گفت: اشکالی ندارد.
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شـوند،  ان شده است که بول، غائط و... که از طرفین خـارج میتر بی صورت جزئی هعبارت ب
ید این سه حدیث بـوده و در نتیجـه تعـارض  ،حدیث اوّللذا  هستند؛موجب بطلان وضو  مقِّ

روایات وجـود داشـت، حکـم بـه عـدم  شود و اگر فقط این بدوی در این قسمت برطرف می
اما روایات دسته سوم نیـز دارای تعـارض بـدوی بـا  ،کردیم بطلان وضو توسط بلل مشتبه می
د هستند. در نتیجه ـد ایـن روایـت  ،این روایت مقیِّ با توجه به اینکه روایات دسـته سـوم، مقیِّ

و بطلان به بول پس از استبراء  است حکم به عدم بطلان وضوء در صورت خروج بلل مشتبه
تـوان از روایـت  کـه مـیکنـیم  می ءوضوء در صورت خروج بلل مشتبه به بول پیش از استبرا

کـه احادیـث دسـته اول، دالّ بـر ایـن مطلـب  تفسیر نمودگونه  دسته سوم کمک گرفت و این
که قبل از خروج بلل مشتبه، ؛ چراشود باشند که خروج بلل مشتبه موجب بطلان وضو می می

که خروج شخص استبراء نکرده است و احادیث دسته چهارم نیز دلالت بر این مطلب دارند 
اسـتبراء  ؛ چراکه شخص قبل از خـروج بلـل مشـتبهشود بلل مشتبه موجب بطلان وضو نمی

. .که شـیخ طوسـی و شود؛ چنان م نیز حمل بر تقیّه میهمچنین روایت دسته دو نموده است.
  )۴٩، ص ١ق، ج  ١٣٩٠(طوسی، . اند اشاره کردهبه این مطلب 

  نتیجه. ۵
 ،در فصـل اوّلشـود کـه  بدوی بین آنان نتیجه گرفته میبعد از بررسی روایات و حلّ تعارض 

بلـل خـروج  ،و در فصـل دوّمپیش از استبراء، نجس است  و پاک ،مشتبه بعد از استبراءبلل 
  اما پیش از استبراء، مبطل وضوء است. ،طل وضو نبودهمشتبه بعد از استبراء مب
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